
  

  1علوم و فنون ادبي 

  شود. در كدام گزينه اين سه ديدگاه به درستي بيان شده است؟ آثار شعر و نثر فارسي از سه ديدگاه بررسي مي -1

  شناسي حتوا، سبك) ادبيات، م4  ) زبان، ادبيات، فكر3  ) محتوا، فكر، ادبيات2  شناسي زبان، ادبيات، سبك) 1

  كند؟ ترتيب بيان مي متن را به» زباني و ادبي«هاي  كدام گزينه ويژگي - 2

  »رد.باري، به نصيحتش گفتم: اي فرزند، دخل، آب روان است و عيش، آسياب گردان. يعني خرج فراوان كردن، مسلمّ كسي را باشد كه دخل معين دا«

  ربرد تشبيه، تناسب، سجع) حذف فعل به قرينه معنوي، فراواني جمله / كا1

  آرايي، تضاد / كاربرد تكرار، واج است يك منادا ) عبارت داراي سه فعل ماضي و2

  كنايه، تشبيه، تناسب شناسه ندارد. / كاربرد» است«فعل اليه است،  مضاف» ش) «3

  در معني حرف اضافه / كاربرد تشبيه، مراعات نظير، تضاد» را«) جملات كوتاه، 4

  ؤثر در تحليل و رويارويي با متون چيست؟نخستين گام م - 3

  خوانش دقيق متن و بررسي اثر در نگاهي كلي) 2  مايه ) بررسي متن از جهت محتوا و درون1

  بندي متون به دو بخش شعر و نثر ) تقسيم4  شناسايي و استخراج نكات زباني و فكري )3

  ....................نام شاعر، در مقابل همه ابيات درست است، به جز  - 4

  ) اگر باران به كوهستان نبارد / به سالي دجله گردد خشك رودي (سعدي)1

  ) در حقيقت يار يكدل، كيمياست / چون صدف، كمياب و چون در، پربهاست (ميرفخرايي)2

  ) هر كجا دردي است درمانيش هست / درد عشق است آنكه درمانيش نيست (حافظ)3

  پور) ي است / تنها سر مويي ز سر موي تو دورم (قيصر امين) يك عمر پريشاني دل، بسته به موي4

  ؟نيستهاي ديگر يكسان  كدام گزينه با گزينه» نوع ادبي« - 5

  نامه ) بوستان سعدي ـ قابوس2    ) مثنوي معنوي ـ كليله و دمنه1

  ) ديوان غزليات حافظ ـ ديوان شمس4    ) مثنوي معنوي ـ گلستان سعدي3

  است؟» مجاز و ايهام«ي و دارا» تشبيه«د بيت فاقكدام  - 6

  كس چون خبر افتم ) خواهم ز پس پرده تقوا به در افتم / چندي به زبان همه1

  سوخته را بال شكستند / بر طرف چمن باز به پرواز نيايد ) چون بلبل دل2

  هاي تار من دارد / نه چشم مست تو فكر خمار من دارد ات غم شب ) نه طره3ّ

  تناب از من / هميشه صحبت آتش به شمع درگيردام كه كند يار اج ) من آن ني4

  مرتب كنيم؛ كدام گزينه درست است؟» آرايي و جناس آرايي با صامت، تشخيص، واژه واج«هاي  ترتيب داشتن آرايه اگر بخواهيم ابيات زير را به - 7

  اي، مرحبا الف) اي نفس خرّم باد صبا / از بر يار آمده

  عشاق بود / مهرورزي تو با ما شهره آفاق بود انديشه ت بيش از اين،اينب) بيش از 

  يد آمد / عيدانه فراوان شد تا باد چنين باداپ) عيد آمد و عيد آمد ياري كه رم

  ها ها / وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها وي مهر تو بر لب ت) اي مهر تو در دل

 ) پ ـ ت ـ الف ـ ب4  ) الف ـ پ ـ ت ـ ب3  ) الف ـ ب ـ ت ـ پ2  ) ب ـ الف ـ پ ـ ت1

 

 

 

 

  



  است؟ نادرست» آرايي واژه«و » آرايي واج«كدام گزينه درباره  - 8

  افزايد. نوازي سخن مي ) تكرار در زبان ادبي بر جاذبه، كشش و گوش1

  چه در تكرار اهميت دارد جنبه موسيقيايي و آوايي سخن است نه شكل نوشتاري واژگان. ) آن2

  سيقي كلام، در علم بديع معنوي است.) تكرار واج و واژه بخشي از مو3

  تر است. ها محسوس ها از مصوت آرايي صامت ) واج4

  شعري است؟» قالب«در ادبيات زير، نوع قرار گرفتن قافيه، بيانگر كدام  - 9

  بيا تا همه دست نيكي بريم / جهان جهان را به بد نسپريم«

  »نباشد همي نيك و بد پايدار / همان به كه نيكي بود يادگار

  ) مثنوي4  ) رباعي3  ) قطعه2  ) غزل1

  كدام گزينه بر قدرت اثرگذاري سروده زير افزوده است؟ -10

  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من، دولت پاينده شدم«

  »است مرا زهره تابنده شدممرا جان دلبر است مرا / زهره شير  ديده سير است

  ) تناسب و همسويي وزن و عاطفه2    ) جاذبه آهنگ و كلام موزون1

  ) فضاي عاطفي و لحن مناسب4    آهنگي نوازي و خوش ) گوش3

  يك از ابيات زير داراي وزن و آهنگ كوبنده و بار حماسي است؟ كدام - 11

  ) يك عمر پريشاني دل، بسته به مويي است / تنها سر مويي ز سر موي تو دورم1

  ره چه غم داري؟آن كه بود خيآمد آن كه آمد / بود ) رفت آن كه رفت و 2

  ي كارخ اسفنديار / هماوردت آمد بر آرا) خروشيد كاي فر3ّ

  قدر كه بتواني / حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني ) وقت را غنيمت دان آن4

  كند؟ با وزن و آهنگ تند، حالت شور و شوق عاشقانه را به خواننده منتقل مي» بيت«كدام  -12

  شد تا باد چنين بادا / كفرش همه ايمان شد تا باد چنين بادا) معشوقه بسامان 1

  ) چون نخواهي كت ز ديگر كس جگر خسته شود / ديگران را خيره خيره دل چرا بايد خليد2

  ابر اندر آمد فغان و خروشين آمد از سمِّ اسبان به جوش / به ) زم3

  ) روي مپوشان كه بهشتي بود / هر كه ببيند چو تو حوراي صنم4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات دريافت مي به» داري، توصيه به فروتني عدم آگاهي، فراغت خاطر، خويشتن«مفاهيم  -13

  ، برگي / كه در فصل بهاران چون گل رعنا خزان بيندچه آسوده است از انديشه باد خزانالف) 

  ندس را هركس تواند داشتن محكم / سمند سركش افلاك را در زير ران بيب) عنان نَفْ

  پ) نظر را پايه گر خواهي بلند از آستان مگذر / كه هركس را بود بر صدر جا در آستان بيند

  ت) رخ بهبود كار خويش آن غافل چه سان بيند / كه بردارد ز يوسف چشم و راه كاروان بيند

  ) پ ـ ب ـ الف ـ ت4  ) پ ـ الف ـ ب ـ ت3  ) ت ـ الف ـ ب ـ پ2  ) ت ـ ب ـ الف ـ پ1

  عر زير در كدام گزينه آمده است؟پيام اصلي ش -14

  نهنگي بچه خود را چه خوش گفت / به دين ما حرام آمد كرانه«

  »به موج آويز و از ساحل بپرهيز / همه درياست ما را آشيانه

  كران ) شنا كردن در درياي بي2    ها و ناملايمات ) تحمل سختي1

 ترنگ شدن با جماع ) هم4    ) يافتن امنيت و آرامش در زندگي3

 

 

 

 

  



  است؟ نادرستشعر زير، » قلمرو فكري«در كدام گزينه  - 15

ر مـي   شويد / يا در آبادي، كوزه اي پر مي خورد آب / يا كه در بيشه دور سيره آب را گل نكنيم / در فرودست انگار، كفتري مي« گـردد / ... /   اي پـ
  »رويشي شايد نان خشكيده فرو برده در آبرود پاي سپيداري، تا فرو شويد اندوه دلي / دست د شايد اين آب روان مي

  كند. هاي هستي مطرح مي ) شاعر با ديدگاه عرفاني، دوستي و مهرباني را ميان پديده1

  ها است و گل نماد ناراستي و كژي. ) آب نماد پاكي، طراوت و شوينده همه ناپاكي2

  بين است. گويد و بسيار خوش ) شاعر از سرزمين آرماني خود سخن مي3

  كند. ها سفارش مي هاي طبيعت به شادماني و تحمل سختي مندي از پديده شاعر با بهره) 4


